
  
  
  
  

  هاي نوروزي در استان زنجان پيك
  1علي قشمي

   2حسن دهقان

  چكيده

فرهنگ مردم استان زنجان در ايام عيد نوروز تلاش شده است تا نمايي از  مقالهدر اين 
شناخت بيشتر شناختي و جامعه شناختي ارائه شود تا با  و در استقبال از آن، با رويكرد مردم

آشنايي علاوه بر محلي،  -ا و آداب و رسوم بوميباورهدهي به  آن در شكل نوروز و اهميت
هاي  بررسي .نوروزي نيز در حد امكان تبيين شود  هاي يني، فلسفه اين پيكيآمباحث  با

دارترين اعياد باستاني ايران،  دهد كه نوروز به عنوان يكي از ريشه صورت گرفته نشان مي
ا، نيازمند تحقيقات گسترده و تي بسياري است كه پرداختن به همه آنهداراي ابعاد هوي

انگيزي است كه هر  ميداني است؛ تلفيق ايراني و اسلامي بودن از جمله ابعاد زيبا و جلوه
در اين پژوهش علاوه بر . دارد مخاطب منصفي را به تحسين اين فرهنگ غني وامي

هاي  مطالعات اسنادي، تلاش شده است تا با مشاهده ميداني، اطلاعات مربوط به پيك
  . استان زنجان در استقبال از بهار گردآوري گردد نوروزي مردم

  
 ،هناركّ اويونو، غليباني، كوساگلين، ناريتكم  ،خواني هاي نوروزي، تكم پيك: ها كليدواژه

  چيخديم قيشدان

                                                      
  ghashamia@gmail.com                   ارشد علوم ارتباطات اجتماعي و پژوهشگر صداوسيما     كارشناسي. 1
  ، كارشناسي موسيقيكننده و مستندساز تهيه. 2
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  مقدمه 

گمان برگزاري جشن نمادي از برپايي  بي. هاست ها، ويژگي مشترك تمام فرهنگ جشن
مناسبت يك پيروزي يا واقعه اجتماعي يا يك معجزه آسماني است كه مراسم نيايش به 

جشن ملي و آئين كهني است كه در » نوروز«. براي افراد جامعه منافعي به دنبال داشته است
مختلف اين سرزمين، برترين نمادهاي انساني و فرهنگي  هاي ها و در دوران گذرگاه هزاره

ودآگاه فرهنگي اين سرزمين ريشه دوانده است كه را در خويش گنجانده و آنچنان در ناخ
ترين و برترين  نوروز به عنوان كهن. هيچ برشي از تاريخ ايران، توان انحصار آن را ندارد

هاي ايراني است و به  نماد فرهنگي ايران، آئيني مورد قبول و خوشايند براي تمام اقليت
اي در  تواند كاركرد بسيار برجسته ميهمين دليل در مقوله نظم فرهنگي و انسجام اجتماعي 

نخستين روز از نخستين ماه  ،»نوروز«. نزديكي اقوام ايراني و همبستگي ملّي داشته باشد
دارند و آييني كهن است كه گرچه طي هزاران  مي  خورشيدي است كه ايرانيان آن را گرامي

در  مذاهب مختلفي كه ا هرگز از ميان نرفته و از سوي اقوام وسال، دگرگوني يافته، ام
بدين سان، امروزه، نوروز از . اند، مهر تأييد خورده است سرزمين ايران حضور پيدا كرده

 رهاي قومي، مذهبي، فرهنگي وبخش ملّت ايران، با همه تكثّ نمادهاي بزرگ و وحدت
  )19: 1383الاميني،  روح. (زباني است

نوروز به سبب اهمتر  خاص و باشكوهي هر چه تمام تي كه داشته است، با تشريفاتي
اين مراسم عموماً از چند روز مانده به عيد آغاز و در روز تحويل . شود شده و مي انجام مي

همچنين از مجموعه آثار بر جاي مانده در حوزه زبان و ادبيات . رسد سال به اوج خود مي
د را براي برگزاري آيد كه مردم، چند روز پيش از فرا رسيدن نوروز خو فارسي چنين بر مي

  )294: 1377برومندسعيد، . (كردند هاي نوروزي آماده مي آئين

  هاي نوروزي پيك

هاي ديرينة سرزمين ما كه از شكوه و عظمت كشور كهنسال ما نشان  يكي از جشن
اين جشن با وجود گذشت قرون و اعصار گوناگون، هنوز هم . دارد، عيد نوروز است

  . شود و در سراسر كشور باشكوه و جلال بسيار برگزار مي اصالت خود را حفظ كرده است
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فرستند تا حلول سال نو  هايي به شهر مي رسيدن نوروز، پيكروستاييان اغلب پيش از فرا
  . خوانند به مردم تهنيت بگويند هايي كه مي را با ترانه
و در آن يك شمع روشن، نقل و نبات،  گرفتند ميها يك سيني بزرگ در دست  پيك

و  رفتند ميها  ند، به در خانهگذاشت مي uيك ظرف سبزه و تمثالي از حضرت علي
، )takamĉi(» چي تكم«هاي نوروزي كه آنان را  پيك بعضي از. نددخوان هايي مي ترانه
سرودها و  و با تكان دادن آن، آمدند ميبه شهر ) taka(» تكه«نامند، با عروسكي به نام  مي
  )27: 1346عناصري، . (نددخوان سوري و عيد نوروز مي هايي در توصيف چهارشنبه ترانه

 آوران شادي اند، پيام فيروز داده هاي نوروزي كه امروزه جاي خود را به حاجي پيك
خواني يا  هاي تكم در استان زنجان شامل پيك هاي نوروزي ترين پيك معروف. ندنوروز بود

، غليباني )qara qoyun(قويون  و قره) âq qoyun(قويون  ، آق)takam oyunu(اويونو  تكم
)quleybâni( كوساگلين ،)kusâ galin(ه ناريكّ ، ناري)nâri nârikka ( چيخديم   و قيشدان
)qišdân ĉixdim (هستند.  

  خواني و تكم) takam(تكم 

كند  خداحافظي مي كه سرما با طبيعت در آخرين روزهاي زمستان و اسفند ماه، هنگامي
گيرد و رودهاي سرزمين  و طبيعت دوباره جان مي

شود، مردم اين خطهّ چشم به راه  آذربايجان جاري مي
. مانند هاي نوروز و بهار هستند، مي ها كه پيك چي تكم

هاي نوروزي زنجان، آذربايجان و اردبيل،  يكي از پيك
 كلمه تكم. خواني است گرداني يا تكم پيك نوروزي تكم

)takam( تكه«، از واژه «)taka ( آمده است كه به بز نر
گويند كه پيشاپيش گلّه حركت و گلّه را  قوي هيكلي مي

ل براي او) م(ضمير ملكي آخر كلمه. كند هدايت مي
كلمه . يعني بز نر من» تكم«شخص مفرد است؛ 

چي  ه تكما در گفتار اغلب واژباشد، امtakaĉi ((چي  هم در اصل بايد تكه» چي تكم«
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)takamĉi(تي است كه روي آن را نوعي عروسك چوبي سنّ ،تكم ،در واقع. شود ، تكرار مي
پوشانند كه اين رنگ بيشتر در لباس و تزئينات مردم  هاي قرمز مي با مخمل يا پارچه

 . شود آذربايجان استفاده مي

از مو و پري  دمي  كنند و هاي فرش، گليم و منجوق تزئين مي پارچه و تكهّينه تكم را با آ
بندند تا با  روي آن را نيز پولك، زنگوله و سكهّ مي. گذارند از مرغ و خروس بر سر آن مي

هم نوعي ضرباهنگ براي آواز  اين سروصدا،. تكان دادن آن سر و صدا ايجاد شود
آينه . هايشان بيرون بيايند شود كه مردم از خانه آورد و هم باعث مي به وجود مي» چي تكم«

تكم در كل . روي تكم، نمادي از روشني، صفا، خوش يمني، بركت، روشنايي و خير است
  .شود تا مانند هر عروس ديگري مظهر شادي و خوشي باشد مانند يك عروس آرايش مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .دهد مي در حال اجرا نشان را چي عكس، تكم. است  طقه زنجان مرسومكه بيشتر در من» تكم«صوير عروسك اي از ت نمونه

متر  سانتي 20مداد و به طول تقريباً  عروسك تكم روي يك چوب محكم به ضخامت
چي با  ركز دايره، يك سوراخ دارد و تكمم. شود صل است، سوار ميكه به زير شكم بز متّ

اي و با دست راست، ته چوب را از زير صفحه در دست  دست چپ خود، صفحه دايره
به هنگام تكان دادن » چي تكم«. دهد هماهنگ آن را تكان ميگيرد و با حركاتي منظّم و  مي

  . خواند عروسك اشعاري در وصف بهار براي مردم شهر و روستا مي
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  takam takam âxtâ takam                           م                      تكم تكم آختا تك
  1اين بز نر، بز نر آخته است

  boynundâ vâr noxtâ takam                        تكم                  وندا وار نوختانبوي
  طنابي بر گردنش بسته شده است

  tuklari biz biz olub                                     يز اولوب              توكلري بيز ب
  موهايش سيخ سيخ ايستاده است

  qišdâ gorub šâxtâ takam                          تكم               شاختا گوروبقيشدا 
  زمستان سختي را تجربه كرده است

  takam takam oyun eylar                                     اويون ائيلر           تكم تكم
  رقصد اين بز نر مي

  qurdunân qol buyun eylar                     يلر                   ل بويون ان قووناقورد
  اندازد كند و دست بر گردن او مي با گرگ همراهي مي

  yiqâr kandin duyusin                                                 يغار كندين دويوسوني
  كند آوري مي محصول برنج ده را جمع

  čapišin toyun eylar                                          يلر            ا تويون ينينچپيش
  كند اش جشن عروسي به پا مي براي بزغاله

  takam getdi qânliqâ                                                     تدي قانليقا    تكم گ
  اين بز نر به جاي خطرناك رفت

  uz qoydi yâmânliqâ                                     نليقا                  اوز قويدي ياما
  و رو به بدبختي گذاشت

  takami getdi maranda                                 مرنده                   تدي گ  تكمي
  تكم رفت به مرند

  tâmâšâdir galanda                                                            ر گلنده يتاماشاد
  شتنديدني است وقت برگ

                                                      
 .محمدياري انجام شده است ترجمه اشعار توسط سركارخانم رقيه حاج. 1
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  yâxšı insân ĉox yâšâr                             وخ ياشار                ياخشي انسان چ
  كند آدم خوب، زياد عمر مي

  vay pisindar olanda                                    لنده                    واي پسيندر ئو
  خواهد از دنيا برود وقتي كه مي دواي به حال آدم ب
  kul takanin bâšinâ                                      اشينا                   كول تكه نين ب

  خاك بر سر تكم
  qâynânâsi bulanda                                                            ولندهبقايناناسي 

  وقتي كه مادر زنش بفهمد
  bu takamin kandi vâr                                  ندي وار                 كن مبو تكه 

  ده دارد كمت
 kamandi vâr kandi vâr                                               كمندي وار كندي وار 

  كمند دارد و ده دارد
  har qâpudâ oynâsâ                                                           هر قاپودا اويناسا
  اي كه برقصد بر در هر خانه

  bir nalbaki qandi vâr                                وار                     بير نلبكي قندي 
  دهند براي پاداش مقدار زيادي قند به او مي

  bu taka nazar taka                                                             بو تكه نظر تكه
  اين تكم

  qâpulâri gazar taka                                    تكه                     ر قاپولاري گزه
  زند ها را يكي يكي مي خانه در

***  
  takam takam nâz eylar                                 ر                     يلتكم تكم ناز ا

  كند تكم تكم ناز و عشوه مي
  ĉobânâ âvâz eylar                                        ر                      يلچوبانا آواز ا

  خواند براي چوپان آواز مي
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  yiqâr qoyun quzini                                     وزيني                  ييقار قويون ق
  كند بره و گوسفند، را جمع مي

  bâyrâmi pešvâz eylar                                 ر                ائيل پيش آواز  بايرامي
  رود به پيشواز عيد مي

  harkas takaya pây versa                               رسه           يه پاي وهركس تكه 
  دهر كس كه به تكم احترام بگذار

  sâxlâr balâdan allar                                     اللر                   ساخلار بلادن 
  شود از بلا حفظ مي

خوانند و  هاي بهاري و نوروزي مي گيرند و تصنيف ها، تكم را در دست مي چي تكم
مردم نيز با . دهند رسيدن روزهاي نيكو و پربركت بهار و آغاز سال نو را به مردم مژده ميفرا

دهند، زيرا آنان را  هايي به آنها مي كنند و با مهرباني هديه نقل و شيريني از آنها پذيرايي مي
  :شود چي لزوم دادن انعام را يادآور مي البته گاهي نيز تكم. دانند خوشقدم مي
  ây takamin kandi vâr                                     ن كندي وار              آي تكمي

  تكم ده دارد
  kamandi vâr kandi vâr                                ندي وار                كمندي وار ك

  و ده دارد دارد كمند
  har qâpudâ oynâsâ                                                      هر قاپودا اويناسا     
  در هر دري برقصد

  bir nalbaki qandi vâr                                 ي وار                  ندبير نعلبكي ق
  يك نعلبكي قند پاداش دارد

صاحبخانه نيز به تناسب وضعيت مالي و امكانات خود، چيزي به عنوان شادباش، 
  )44: 1374نادري، . (دهد خلعت يا انعام به او مي

آيد،  روز و تبريك سال نو سخن به ميان نميچي فقط از فرا رسيدن نو در اشعار تكم
علاقه به حضرت همچنين . شود اجتماعي نيز اشاره مي هايبلكه به مسائل مذهبي و انتقاد
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و محبت به آل او تا جايي فكر اين مردم را به خود مشغول ساخته كه حتّي برخي  uعلي
  :دهند و اولاد او نسبت مي uاز رسوم باستاني را نيز به حضرت علي

  بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد                 علي با ذوالفقار آمد خوش آمد
  گل و نسرين به باغ آمد خوش آمد 

  )27: 1346عناصري، (
***  

  sizin bu tâzâ bâyrâmuz mubârak                 بايراموز مبارك         سيزين بو تازا 
  مباركاين تازه عيد شما 

  ayuz iluz gunuz haftaz mubârak                    ، هفتوز گونوز مبارك    آيوز ايلوز
  ماه و سال و روز و هفته شما مبارك

  janâb jabrail nâma gaturdi                    ه گتوردي                جناب جبرئيل نام
  اي آورد جناب جبرئيل نامه

  peyambara yetirdi                                                      يمبره يتوردي         پ
  رساند) ص(آن را سريع به پيامبر

  mubârak  qollâringoya gaturdi                    توردي       رين گويه گمبارك قوللا
  هاي مباركش را بالا گرفت دست
  amiralmumenin taxta ĉixâĉâq                 ته چيخاجاق             منين تخؤاميرالم

  منين جانشين خواهد شدؤكه اميرالم
  yazidun boynunâ âxodâ vurâĉâq                           اجاق      ورونا يزيدون بوين

  بر گردن يزيد لگام خواهد زد
  širin šarbat su yerina âxâjâq                  اجاق          شيرين شربت سو يرينه آخ

  به جاي آب، شربتي شيرين جاري خواهد شد
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  نمايش تكم

است كه با تأثيرپذيري از مراسم گوساني و باورهاي  گرداني يكي از مراسمي  تكم
است كه   از رسومي) takam oyuni( تكم اويوني. اي شكل گرفته و قوام يافته است منطقه

د نوروز تا روز مانده به عي 25الي  15حدود  پرداختند و تا گذشته نه چندان دور به آن مي
هم مثل ساير   اين نمايش مردمي. شده است اجرا مي روزهاي اول عيد نوروز

و شگردهاي شخصي بازيگردان، با  ها ها با تكيه بر بازي فردي و مهارت خواني نوروزي
تكان دادن چي با رقص و  تكم. شده است تركيبي از روايت، حركات موزون و آواز اجرا مي

  . داد مينويد شيطانك و آواز خود آمدن بهار را 
چي به محض ورود به هر محل يا هر روستايي شيطانك را به حركت در  تكم ●
خواند و آمدن  كرد و آواز مي آورد و به اين ترتيب زنگوله آويزان شده از آن صدا مي مي

 .كرد خود را اعلام مي
آوري  شد و آنها در جمع رو مي بهاستقبال جوانان روچي بعد از ورود به روستا با  تكم ●

 ها، در او را در كوچه از روستا كردند و تا خروج چي، به او كمك مي هداياي مردم به تكم
 .كردند منازل و ميادين روستا همراهي مي

 ،گيري، صاحب منزل را دعا و سپس براي اهالي چي بعد از اتمام شعر و معركه تكم ●
 .كرد ميآرزو م بهاري سبز و خرّ

هاي روستا را همراه با  شدند، كوچه چي با جواناني كه در روستا با او همراه مي تكم ●
اهالي روستا نيز كه از قبل هدايايي تهيه كرده بودند، انتظار . گشت شعرخواني و شادي مي

 .كشيدند چي را مي تكم
آوري هدايا از روستاييان،  بعد از جمعآور بهار،  چي، اين پيك نوروزي و پيام تكم ●

كرد و در آنجا نيز رفتن زمستان و آمدن بهار نوروز  روستا را به قصد روستاي ديگر ترك مي
 . داد را به مردم مژده مي

افتاد تا تمام شدن عمر زمستان و آمدن نوروز  چي از دورترين روستاها به راه مي تكم ●
مردمان روستا نيز در نهايت شوق و اشتياق انتظار . ادد ميرا به مردم شهر و روستا مژده 

 .نديدكش چي را مي تكم
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  قويون قويون و قره مراسم آق

هايي است كه به شكل  نيز از افسانه )qara qoyun(قويون  و قره) âq qoyun(قويون  آق
سوري و عيد نوروز بوده  اجراي اين مراسم مخصوص، بين چهارشنبه. نمايش در آمده است

  .است
هاي سرد و طولاني و  ها، نمادي از رخت بر بستن زمستان مانند بيشتر رسم اين رسم نيز
ترين چوپانان  ترين و قديمي چند روز مانده به اجراي اين نمايش، مسن. آمدن بهار بود

روستا، گوسفندان روستا را به شكل نمادين براي خوردن آب و چرا به بيرون روستا 
قويون  قويون و قره مل چوپانان متوجه اجراي مراسم آقتا از اين عبردند و مردم روس مي
اين رسم نيز مانند بيشتر رسوم براي استقبال از بهار و گرمي و بيرون راندن . شدند مي

  .شد زمستان و سردي بود كه بيشتر از سوي چوپانان روستا اجرا مي
ون به معني گوسفند سفيد قوي قويون و قره زبان تركي به معناي گوسفند و آق قويون در

هاي سرد و طولاني و پر برف و  گوسفند سياه، نماد و سمبل زمستان. و گوسفند سياه است
ار و قويون نيز نمادي از فرا رسيدن به آق. هاي روستايي است م شدن آذوقهراهبندان و تما

اطق چوپانان روستاهاي من. و رخت بر بستن زمستان است گرم شدن هوا و زندگي دوباره
ماندند و  كوهستاني به دليل طولاني بودن فصل سرما و زمستان روزهاي مديدي بيكار مي

هميشه چشم انتظار فصل بهار و چراندن دوباره گوسفندان براي امرار معاش و زندگي 
  .بودند

و سفيد ) قويون قره(سياه  مي پوش پش براي اجراي اين مراسم، دو نفر از چوپانان، تن
پرداختند  مي مبارزهگذاشتند و در ميدان روستا به  پوشيدند و شاخ بر سر مي مي) قويون آق(

زمستان  مبارزهگر مبارزه اين دو نفر بودند كه در واقع نمادي از  و مردم روستا نيز نظاره
  .سرد با بهار بود

قويون متشكل از پنج نفر بودند؛ دو نفر نوازنده  قويون و قره گروه نمايش مراسم آق
قويون و يك نفر كه  قويون و قره ، دو نفر ايفاگر نقش آق)گري سرناي دهل و دييك(گروه 

  .پرداخت با چوب دستي به هدايت نمايش مي
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پرداختند و اين  هاي روستا به مبارزه مي ها و محلهّ قويون در كوچه قويون و قره آق
در . كرد ميه پيدا قويون ادام قويون براي غلبه بر قره يش با شادي روستاييان و تشويق آقنما

رسيد و مردم روستا بويژه  قويون نمايش به پايان مي قويون بر قره نهايت نيز با غلبه آق
قويون به  كردند و قره ا از روستا بيرون ميقويون ر ن و نوجوانان با سنگ و كلوخ، قرهجوانا

  .گذاشت هاي سرد برفي پا به فرار مي ها و كوه سمت دشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قويون قويون و قره ميان آق مبارزهايي از نم

هاي  اين مراسم با سر دادن سرود و شعر از سوي يكي از پيرمردهاي روستا در كوچه
شود و در خلال آن چوپانان مسن روستا به  آغاز مي -به عنوان نقطه شروع مراسم  –روستا 

ها سر  لهصورت كاملاً نمادين گوسفندهاي خود را كه در زمستان سرد و طولاني در طوي
برند و سريع  آورند و براي خوردن آب به كنار رودخانه مي ها بيرون مي اند، از طويله كرده
  . شود آغاز مي  گردانند كه با برگشتن گوسفندها مراسم به طور رسمي برمي

اند، زمستان بر روستا،  عقيده بر اين است كه تا آن لحظه كه گوسفندها بيرون نيامده
با . جرئت بيرون آمدن از پناهگاهش را ندارد لبه دارد و هيچ جانداري ها غ بيابان و كوه

بهار در  به شود و همه، براي كمك بيرون آمدن گوسفندها اين جسارت و جرئت پيدا مي
  :آيد اين مراسم با پنج شخصيت اصلي به اجرا در مي. خيزند مي پا  جنگ با زمستان، به
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سياه رنگ بر تن دارد   هاي پشمي كند و لباس قويون را اجرا مي شخصي كه نقش قره. 1
  .و نمادي از زمستان است

سفيد رنگ بر تن دارد   هاي پشمي كند و لباس قويون را اجرا مي شخصي كه نقش آق. 2
 .و نمادي از بهار است

اي خاص  اي كه با نواختن بالابان خود، حال و هواي مراسم را به گونه نوازنده: بالابان. 3
 .كند مراسم را بسيار شاد مي فضايدهد و  تغيير مي

د خلق كه با دايره خو اي كه شعرها و سرودها را با ضرباهنگي  نوازنده: زن دايره. 4
 .دآور كند، به اجرا در مي مي

كننده مراسم را بر عهده دارد و با دو چوب كوچكي كه در  فردي كه نقش هدايت. 5
 .كند مي آن را كارگردانيراسم را از هم جدا و دست دارد، مراحل مختلف م

قويون از يك سوي روستا به طرف  قره: شود دان اصلي روستا اجرا مياين مراسم در مي
كند و حركت او، به صورت بالا و پايين پريدن و در حالت  ميدان اصلي روستا حركت مي

ر روستا به طرف ميدان قويون نيز از سوي ديگ آق. مردم و ابراز قدرت كردن است ترساندن
از سوي ديگر هم گروه نوازنده كه اغلب تعداد آنها سه نفر . اصلي روستا در حركت است

در اين زمان است كه مردم براي . شوند يا بيشتر است، به ميدان اصلي روستا نزديك مي
 در كنار محلّ اجراي معركه، يك تلّ. آيند تماشاي مراسم در محلّ مورد نظر گردهم مي

يزم خاموش شده وجود دارد كه هم نمادي از سلطه زمستان سرد است و هم دلگرمي ه
رسند،  قويون به يكديگر مي قويون و آق وقتي قره. براي بهار كه اميدي براي پيروزيش باشد 

نبرد آنها بدين . پردازند كنند و به صورت نمادين با هم به نبرد مي شروع به رجزخواني مي
اي شكل مشت، به سر و صورت يكديگر ضربه وارد  با ضربات سايهصورت است كه ابتدا 

هاي يكديگر را به صورت قلاب  كنند و پس از چندين مرتبه تكرار اين عمل، دست مي
هاي خود، كمر يكديگر  پردازند و در مرحله بعدي هم با دست گيرند و به زورآزمايي مي مي

ه تعداد آنها به پنج يا شش يا هفت مرحله اين مراحل ك. كنند گيرند و با هم نبرد مي را مي
دهي  و چوبي كه در دست دارد و نقش نظمرسد، از سوي فردي از گروه نوازنده كه با د مي

  . شود و هدايت گروه را بر عهده دارد، از هم جدا مي
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  زمستان است) شكست( بهار و رفتن) يپيروز( قويون كه نماد آمدن قويون بر قره نمايي از غلبه آق

تر  مردم هم در اين ميان با دست زدن و همراهي كردن گروه نوازنده، مراسم را باشكوه
زند و  برد و او را زمين مي يقويون را به بالاي سر م قويون، قره در مرحلة آخر، آق. كنند مي
قويون  همراه روستاييان تا مسافتي، قره قويون به كند و آق شود و فرار مي بلند مي قويون قره

قويون نيز پس از  قره. دهند را مورد حمله قرار مي كنند و با كلوخ و سنگ او را تعقيب مي
و  سم با پايكوبيدر پايان هم مرا. كند هاي سرد برفي فرار مي مقاومت، به طرف كوه  كمي

  .رسد قويون و روستاييان به پايان مي شادماني آق

  نمايش غليباني يا غول بياباني

عبارت از يك غول بياباني است كه به مرور زمان و طي ساليان  )quleybâni(» غليباني«
يباني مردي بود بلندقامت و غل. دراز، از سوي چوپانان، به شكل نمايش درآمده است

داشت كه تا  سر پوشيد و كلاهي سياه بر پوشي از پوست خرس مي استخوان كه تن درشت
لاغي بود كه نماد نحسي و سرما بود و مدام در دست راست او ك. گردن ادامه يافته بود

  .رقصيد مي
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كه صداي كلاغ هم هست، به معني برف است و كلاغ هم كه ) qâr(در زبان آذري، قار
كه در اين ) خواهم مي(برف، برف : گويد است، در واقع مي) qârqâr(مدام در حال قارقار

  . مراسم، سمبل زمستان و سردي است
ورود به هر محلهّ، ابتدا با نواختن دهل و سرنا و حركات موزون دسته غليباني به محض 

  .كنند دار، مردم را به جمع شدن در ميدان اصلي روستا دعوت مي و خنده
غليباني بر روي كلاه سياه خود يك شاخ دارد و يك سوراخي هم روي صورت اوست 

از شومي، نحسي و ادي غليباني در واقع نم. سازد كه از او، موجودي مهيب و ترسناك مي
  .هاي سرد و طولاني بود فرساي زمستان سرماي طاقت

هستند كه از نوازندگان » دهل نواز«، و »نواز سرنا«هاي اين نمايش،  تاز ديگر شخصي
گردان است، لباس تيره  يا سيني» دورچي«روند و شخصيت بعدي هم كه  مي شمار  گروه به

  .دم روستا به گروه غليباني استآوري هداياي مر بر تن دارد و مسئول جمع
مربوط به فصل زمستان، در اواخر زمستان برگزار   اين مراسم نيز مانند بيشتر مراسم

  .شد و مفهوم آن رخت بر بستن زمستان و مژده آمدن بهار بود مي
در اين مراسم غليباني با همراهي گروه نوازنده، به سرودن اشعاري در باب قدرت 

پردازد و در پايان با به ياري خواندن حيواناتي مانند  با مردم روستا مياش  زمستان و رابطه
  .كند تا سال ديگر با آمدن زمستان برگردد هاي پر از برف و سرما فرار مي گراز به طرف كوه

  )  nâri nârikka(ه ناري ناركّ

 هاي آذربايجان، اردبيل و زنجان هاي استان هاي نوروزي يا نوروزخوان از ديگر پيك
ترين گروه  ترين و محبوب اشاره كرد كه شادترين، مقبول» هناري ناركّ«توان به گروه  مي

ايراني با تكيه بر بازي فردي و  هاي ه مثل بسياري از نمايشناري ناركّ. نوروزي بود
  .آيد درمي هاي شخصي به اجرا مهارت

د و به هر كجا كه كر ه از چند روز مانده به عيد نوروز كار خود را شروع ميناري ناركّ
داد تا جماعت در شهر و روستا جمع شوند، سپس  رسيد دايره زنگي را در هوا تكان مي مي

  .كرد شروع به خواندن مي
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به طور مستقل  و شدجدا  »مير نوروزي«تي به مرور زمان از دسته سنّ-ينيياين نمايش آ
بر سرش كلاه  و كرد ميه صورت خود را سياه ناري ناركّبازيگر  .به اجراي نمايش پرداخت

اي قرمز رنگ به  لباده و شلوار و اي كوچك از آن آويزان بود گذاشت كه زنگوله بوقي مي
سبابه دست ديگرش  به انگشت شصت و داشت و در يك دست دايره زنگي  كرد و تن مي

چند روز مانده به  بست و با بندي محكم ميآن را  انداخت و دو چنگ انگشتي كوچك مي
تا چند اين برنامه  پرداخت و مناطق مختلف به اجراي برنامه مي بازار و، ها كوچه عيد، در

ناپذيري در ميان  شوق وصف ه شور وحركات ناري ناركّ .روز پس از نوروز ادامه داشت
فصل بهار را با  رسيدن عيد نوروز و فرااو . كرد مينوجوانان ايجاد  ها و بويژه بچه ،مردم

  :داد ويد مين خواند كه مياشعاري 
  durun alvân geyin ahli mahalla                            يين اهل محلهالوان گدورون 
  هاي رنگين بپوشيد اهل محله و لباس يدبپا خيز

  iĉin šarbat verin hâmiz al ala                           ال اله، ميزها  ورين ايچين شربت
  بدهيدشربت بخوريد و دست به دست هم 
  bu bâyrâmiz sizin xoš bâyrâm olsun         بو بايراميز سيزين خوش بايرام اولسون
  اين عيد شما، عيد شادي براي شما باشد

ام اولسونباهار گولسون سيزه خوش اي           bâhâr gulsun siza xoš ayyâm olsun  
  بهار بيايد و روزگار خوشي برايتان باشد

  durun qizlâr galib nâri nârikka                          هناري ناركّدورون قيزلار گليب 
  )ناري ناري(اند  بپا خيزيد كه دختران آمده

  sapin su tâ dušman olâ halâka                           تا دشمن اولا هلاكه، سپين سو
  آب بپاشيد تا دشمن هلاك شود

  bu bâyrâmiz sizin xoš bâyrâm olsun         بايراميز سيزين خوش بايرام اولسون بو
  اين عيد براي شما عيد خوب و خوشي باشد

  iliz, haftaz, gunuz, minbâyrâm olsun       هفته ز، گونوز، مين بايرام اولسون، ايليز
  سال شما، هفته شما، روزهاي شما مثل هزاران عيد برايتان باشد
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  جراي نمايش در ميان جوانان روستاهنگام اه در نمايي از ناري ناركّ

ها،  ه به همراه يك يا دو سه نفر در كوچهسه يا چهار روز مانده به عيد نوروز، ناري ناركّ
هاي شاد و  پرداخت كه يكي از نمايش ها و بازار شهر زنجان به اجراي برنامه مي خيابان
هايش  ورت خود را سياه و لباو ص. شد ام قبل از نوروز محسوب ميح و پرطرفدار ايمفرّ

پوشيد و  اي قرمز رنگ مي گذاشت و شلوار و لباده كرد و كلاه بوقي به سر مي را قرمز مي
ه، گاهي دايره زنگي يا دو كرد و همچون ناري ناركّ اي كوچك از لباسش آويزان مي زنگوله

گاهي . وبيدك گرفت و آنها را با ضرباهنگي موزون به هم مي تكهّ چوب باريك به دست مي
انداخت و در برخي مواقع هم به جاي چنگ  اوقات هم چنگ انگشتي به انگشتانش مي
انداخت و با كوبيدن آنها به هم موسيقي موزوني  انگشتي، دو يا سه استكان را به انگشت مي

يك نفر نيز به . زد ضرب يا دايره يا دهل مي اي در كنار او هم نوازنده. كرد ايجاد مي
ه ضمن حركات موزون، ناري ناركّ. كرد هاي نقدي مردم اقدام مي دايا و كمكآوري ه جمع

  :خواند كرد و شعرهاي زير را مي آوازخواني مي
  čixin dâmâ âtin âtiš fišangi                   شنگي           يش فيين آتن داما آتيخيچ

  ها را پرت كنيد به بالا پشت بام برويد و آتش
  qoyun getsin burdân ahle firangi            رنگي        يبوردان اهل فقويون گتسين 

  بگذاريد اهل فرنگ از محل شما بروند
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  sizin bu eydi noruzuz mubârak            زوز مبارك              سيزين بو عيد نورو
  عيد نوروز بر شما مبارك باشد

  bahâro haft noruzuz mubârak              ز مبارك                 بهار و هفت نوروزو
  بهار و هفت تا عيد نوروز بر شما مبارك باشد

  sizin bu eydi noruzuz mubârak            زوز مبارك              سيزين بو عيد نورو
  اين عيد بر شما مبارك باشد

  âyiz, iliz, gunuz, haftaz mubârâk       مبارك                 زز، ايليز، گونوز، هفتيآي
  سال شما، ماه شما، روز شما و هفته شما مبارك باشد

  )kusâ oyuni( كوسا اويونييا ) kusâ galin(مراسم كوساگلين 

تي، سنّ -مجريان اين مراسم آييني. است» كوساگلين«آوران نوروز  يكي ديگر از پيام 
كشيد و پول و آذوقه  مي ارازنگامي كه فصل زمستان و سرما به دچوپانان ه. چوپانان بودند

رسيد، براي تأمين نيازهاي خود، دست به اجراي مراسم  زمستانيشان به اتمام مي
در زبان فارسي به مردي گفته » كوسه«در زبان آذري و » كوسا«. زدند مي» كوساگلين«

هاي ديگر صورتش مو نروييده باشد و چون اين مراسم،  ه، در قسمتشود كه جز در چان مي
  . اند شد، اين نام را بر آن نهاده از سوي مردي كوسه اجرا مي
روز مانده به عيد نوروز، چوپانان  18يا حتي  30، 40، 50براي اين مراسم، معمولاً 

كردند كه  داري ميشدند و پرتقال يا انار خري برخي از روستاهاي زنجان دور هم جمع مي
بعد چند نفر از آنان مأمور . گفتند مي) kusâ pâyi( »كوسا پايي«به آن در اصطلاح محلّي 

ها بشارتي بر آمدن  اين ميوه. هاي روستا توزيع كنند ها را بين خانه شدند كه اين ميوه مي
ها،  دو سه روز پس از توزيع ميوه. رسيدن فصل بهار و نوروز بود كوسه و يارانش و فرا

و پايكوبي وارد  شاديرسيد و گروه كوسا از خارج روستا با  زمان اجراي مراسم فرا مي
  .شدند روستا مي
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  در حال ورود به روستا» گلين«و » كوسا«هاي  نمايي از شخصيت

مناطق استان زنجان، از پنج شخصيت اصلي  اين گروه از چهار شخصيت و در برخي از
  : ها عبارت بودند از اين شخصيت. شد تشكيل مي

  ) kusâ(كوسا . 1
  )گفتند كه به او صنم يا عروس مي) (galin(گلين . 2
  )do?ul čâlân(دؤل چالان  .3
  ) torbâči(تورباچي. 4
  ) كوسه سياه)(qârâ kusâ(قاراكوسا . 5

شود و در برخي  ديده نمي» كوساگلين«قاراكوسا در گروه البته در تمام مناطق زنجان 
ديده ) كوسه سفيد) (âq kusâ(»آق كوسا«مناطق مثل خرمدره، شخصيت ديگري به نام 

آق كوسا و قره «البتهّ اين مراسم را نيز با نام . شود كه نمادي از روشنايي و پويايي است مي
  .گلين استكنند كه شكل ديگري از مراسم كوسا اجرا مي» كوسا
پوشد و پاچه شلوار  مي  يك شلوار خيلي گشاد و يك جفت جوراب پشمي» آق كوسا«

يك جفت چارق را . بندد كند و ريسمان نازكي را محكم روي آن مي را در جوراب فرو مي
است، به تن  هكهنه، روي پيراهن بلندي كه پوشيد )kapenak(ك كند و يك كپن به پا مي
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بندد و يك كلاه كه از پوست بز سفيد  ن روي آن به دور كمر ميكند و يك كمربند په مي
گذارد و يك چماق  گويند، به سر مي مي) kusâ borki( »كوسا بوركي«درست شده و به آن 
كند كه در تمام  گيرد و سه تا زنگ شتر هم از كمربند خود آويزان مي بزرگ به دست مي

از موي اسب يا پشم هم يك سبيل . ندك مدت بازي و راه رفتن و تكان خوردن، صدا مي
  . گذارد مي  كلفت
زيرا . پوشد، ولي كلاهش تفاوت زيادي دارد هم مثل آق كوسا لباس مي» قاراكوسا«

كلاهش از پوست بز سياه درست شده و طوري است كه روي آن سه تا سوراخ وجود دارد 
ماند و فقط از دو  ه ميگذارد تمام سر و صورت و گردنش زير كلا و وقتي كلاه را به سر مي

م كه مقابل دهانش بيند و با سوراخ سو سوراخي كه مقابل چشمانش تعبيه شده است، مي
سال و نوجوان  هم كه عروس آن جمع است، پسري تازه» صنم«. زند قرار دارد، حرف مي

اين لباس عبارت است از . پوشانند است كه يك دست لباس مرتّب و تميز زنانه به او مي
بندد و البتهّ گاهي  يك دستمال هم دور سر خود مي. رسد پيراهن بلند كه تا پشت پا مييك 

  )156: 1379شيرازي،  انجوي( .زند نشود، يك روبند به صورت مي براي اينكه شناخته
كوسا و . كردند هاي خودشان را آغاز مي گروه كوساگلين پس از ورود به روستا، برنامه

پرداختند و با خواندن شعرهايي  و پايكوبي مي شاديالان، به صنم با نواي موسيقي دؤل چ
اين . دادند به آواز، پايان فصل زمستان و شروع فصل بهار و رسيدن نوروز را نويد مي

ا ه ها، بيهوده و تفنّني نبود، بلكه محصور در رازها و رمزها و استعاره پايكوبي حركات و
مقابله با سرما، از نيروهاي ماوراءالطبيعه استمداد بود، يعني براي مدد رساندن به مردم براي 

  .شد طلبيده مي
. رفتند ها به داخل خانه روستاييان مي گروه كوساگلين با كسب اجازه از صاحبان خانه

شد كه در را به روي آنان باز نكند؛ چون راه ندادن اين گروه به  اي پيدا مي كمتر خانواده
گروه پس . دانستند نشان را مبارك و مايه خير و بركت ميخانه را ناخجسته و نامبارك و آمد

  .كردند كاري مي نه، اقدام به آواز و شيريناز ورود به خا
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كردند، گاهي جدالي بين آن دو  هايي كه آق كوسا و قارا كوسا نقش ايفا مي در نمايش
كوسا ادر ضمن درگيري، قار. انجاميد گرفت كه در نهايت به شكست قارا كوسا مي درمي

  :زد بلند فرياد مي صدايها با  خطاب به ابرها و قلل كوه
  bâyrâmâ alli gun qâlib                           ليب                    بايراما اللي گون قا

  به عيد نوروز پنجاه روز مانده است
  qârâ bulut qârlâ dâqi                                                  قارا بولوت قارلا داغي

  اي ابر سياه، برف ببار بر كوه و كوه را پر از برف كن
  dâqlâr bâši šarahlan                                                     داغلار باشي شره لن

  بالاي كوه بنشيند
  qiriix gun qâlib qiš qurtulâ                               ش قورتولايخ گون قاليب قيقير

  چهل روز مانده تا زمستان تمام شود
  qirx bala qâr yollâ yera                                              قيرخ بئله قار يولا يئره

  چهل تا مثل اين برف ببارد
  :خواندند در مقابل اهالي روستا نيز به همراهي آق كوسا چنين مي

  kusa ami jân qâr qâlmâyip dây yerda     يپ داي يرده    ياقالم جان قار كوسا عمي
  اي كوسه، ديگه برفي بر روي زمين نمانده است

  gun burulub, qâr ariyib                                          گون بورولوب، قار ارييب
  ها آب شده است آفتاب زده و برف
  nafas galib ver yera                                                        يرهنفس گليب ور

  نفس گرم به زمين بده
بود كه در   مراسمي ،شد ها اجرا مي وساك از سويهايي كه  ها و رقص نوعي از نمايش
كوسه «يا  »كوسه بر نشين«و در ديگر مناطق ايران به  »كوسا ايوني«آذربايجان به آن 

عجائب «در كتاب   درباره همين نمايش يا بازي يا سرگرمي. معروف بوده است »گرداني
» د بن محمود الكوفي القزوينيا بن محمزكري«: ليفأت »المخلوقات و غرائب الموجودات

سواري كوسج كه ريشخند  ،در اين روز .را هرمز خوانند روز اول آذر« :چنين آمده است
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خورده  هاي گرم مي پوشيده و طعام هاي كهنه مي جامه مردم آن عصر بوده، بر خري سوار و
كرده است بر مردم كه او را حرارتي  كرده و ظاهر مي دواهاي گرم طلا ميه و بدن خود را ب

گفته آه گرم است، و  وزيده و مي سخت است و بادبيزني بر دست گرفته و بر خود باد مي
كوسا با  .اند انداخته اند و برف بر او مي افشانده اند و آب بر او مي خنديده مردم بر او مي

. خواست داد و از مردم انعام مي آمدن بهار را مي صداي بلند خبر تمام شدن فصل زمستان و
در حد  ،گرفتند دانستند و آمدنش را به فال نيك مي مردم نيز چون او را پيك بهار مي

ذشت زمان در كوسا اويوني با گ) 67 وبلاك آذر هنر(» .كردند توانايي خود به او كمك مي
زد يا  بدين صورت كه بازيگر نقش كوسا صورتك بز به صورت مي ؛وجود آمده تغييراتي ب

و » آق كوسا«بازي را  ،گذاشت كه اگر رنگ كلاه سفيد بود كلاهي از پوست بز بر سرش مي
ها  هاي خود به در خانه گاهي كوسا با زن و بچه. گفتند مي» قره كوسا« ،اگر سياه بود

اشعاري مربوط به ايام نوروز و مبارك بودن  و پرداخت رفت و به رقص و پايكوبي مي مي
  :خواند اين ايام مي

  ây kusâ kusâ galmiya                                                  آي كوسا كوسا گلميه
  اي كاش كوسا نيايد
  galib salâm vermiya                                                      گليب سلام وئرمينه
  آمده و سلام ندهد

  čamčani doldursânâ                                                    ساناني دولدور چمچه
  پر كندبيل را 

  kusâni yolâ sâlsânâ                                                      كوساني يولا سالسانا
  بدرقه كندكوسا را 

  )qišdân čixdim(مراسم قيشدان چيخديم 

بود كه در   اين مراسم رسمي. بود» قيشدان چيخديم«هاي نوروزي، مراسم  از ديگر پيك
شد و عقيده بر اين بود كه با برپايي اين جشن،  آخرين شب بهمن ماه هر سال برگزار مي

دليل اصلي انجام چنين . كردند احشام از تلف شدن و گياهان از زرد شدن نجات پيدا مي
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هاي بسيار  مناطق شمال غرب كشور داراي زمستاناين بود كه در دوران گذشته   مراسمي
و گياهي  سرد و طولاني و طاقت فرسايي بودند و اغلب به روستاييان از لحاظ دامي 

شد و سعي و تلاش و مشقت آنان را براي بهار سال بعد  هاي زيادي وارد مي خسارت
دند، با اجراي چنين ش اغلب افراد نيز چون از پيامدهاي آن نااميد مي. كرد چندين برابر مي

كردند كه  خوش كردن به تأثير آنها و همچنين با شادي، چنين ابراز مي و دل مراسمي 
زمستان ديگر به روزهاي پاياني خود رسيده است و ديگر چندان تهديدي بر زندگي و 

  . اموال روستاييان، همچون مزارع و دام وجود ندارد
  
  
  
  
  
  
  
  

  در حال اجراي نمايش »قيشدان چيخديم«نمايي از گروه 

هاي رنگي  خوان كه لباس در اين مراسم، دختران و پسران جوان با يك نوروزي
خوان در اين مراسم و تيپ نوروز .شدند كرد، همراه مي پوشيد و چهره خود را سياه مي مي

كردند  اي پهن مي در اين شب نيز سفره. ه بسيار نزديك بودكّري نارهاي او به تيپ نا رقص
  . چيدند اع غذاها را در سفره ميو انو

سازد و  اي است كه همگان را شادمان مي مژده) از زمستان در آمديم(قيشدان چيخديم 
ها و اميد  اميدبخش و اميددهنده است؛ اميد به زندگي دوباره، اميد به باز شدن راه ،جانبخش

بعد، جماعتي از از نيمه اسفند ماه به . به اينكه دوستان و بستگان دوباره ديده شوند
آيند و در كوي و برزن  ميهاي سه يا چهار نفري در ورت دستهروستاييان اين مناطق به ص

روند، در حالي كه هر نفر يك كلاهي كلّه قندي كه از  ها مي افتند و به در خانه به راه مي
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چنان اي باشد از اينكه هوا  كند تا نشانه مقوا تهيه شده است و يك پيراهن سفيد به تن مي
خوب و معتدل است كه ديگر نيازي به پوشاك ضخيم نيست و اگر لباسي هم لازم باشد، 

خواند و  ا چوبي به دست، ميزند و نفر ديگر ب يك نفر از افراد نيز دف مي. لباس عيد است
  .كند نيز هداياي مردم را جمع آوري مي )دار كيسه( چيتوربا

  بندي جمع

از  نشئت گرفتهنوروز، و رسوم كدام از آداب  هره هاي اين پژوهش حاكي است ك يافته
تواند  كه بررسي آنها مياست  موقعيت جغرافيايي و اعتقادات مردم و حاوي پيامي

هاي نوروزي  پيك. خود باشدو مكان و فرهنگي زمان  راهگشاي شرايط اجتماعي، اقتصادي
. اند نوروز بوده آوران شادي اند، پيام فيروز داده كه امروزه جاي خود را به حاجي

خواني يا تكم اويونو  هاي تكم در استان زنجان شامل پيك هاي نوروزي ترين پيك معروف
)takam oyunu(قويون  ، آق)âq qoyun (قويون  و قره)qara qoyun( ،  

و ) nâri nârikka( هكّيناري نار، )kusâ gelin(، كوساگلين )quleybâni( غليباني
ها بويژه در زمستان  احيا و بازسازي اين نمايش. اند بوده) qišdân čixdim(چيخديم  قيشدان

در علاوه بر آن تدارك جشنواره . بخشي به جامعه هديه كند تواند حال و هواي شادي مي
رسانة . انجامد ها مي هاي نوروزي به غنا و روزآمد كردن اين نمايش هاي نمايش قالب گروه
حي را در روزهاي پاياني هاي شاد و مفرّ تواند برنامه ها مي گيري از اين نمايش ملّي با بهره

 .سال تدارك ببيند
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